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  )بيد سرخی. م (منی ؤحميد م: نويسنده

  »ساما « سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  يوسف فرھادی ھوادار: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠٢٠ اگست ٠۵

  
  همختصری از تاريخ جامع

۵ 

يکی تيولدار بزرگ بود که يک يا : سلسله مراتب چند تيولدار داشته باشد توانست در عين حال بر اساس يک روستا می

شھر را با  ، دوم تيولداری بود که چندکرد  اطاعت میًقيمابزرگ را در تيول خود داشت و از شاه مست چند ايالت

تيولداری بود که چند روستا را در  ، سومروستاھايش در تيول خود داشت و از تيولدار بزرگ اولی اطاعت می کرد

  .غيره کرد و تيول خود داشت و از تيولدار دومی اطاعت می

 فئوداليزم تکامل پيدا کرد ً، ولی بعداادند ، پس ھم می گرفتندد ھمانطور که می در ابتدای دوران فئوداليزم ، تيول را

  .رسيد تيول ارثی شده بود و آن را پس نمی گرفتند و تيول ھر شخص به وارثان آن شخص می ديگر

، يعنی رفت و جای آن را ملکداری يعنی مالکيت شخصی بر زمين گرفت کلی از بينه در اواخر دوران فئوداليزم تيول ب

  .کردند خود صاحب يک يا چند ده بودند و روستائيان را استثمار می کانی کهمالکيت مال

  : است توان گفت که فئوداليزم دارای سه دوره پس می

  یرواج تيول غير ارث ۀ دور– ١

  یرواج تيول ارث ۀ دور– ٢

  یرواج ملکدار ۀ دور– ٣

ت که در ايران تا قبل از اصلاحات ارضی به مالکيت شخصی برزمين اس فئوداليزم ھمان ملکداری يا ۀآخرين مرحل

بزرگ و  دھند بلکه روستاھای اين دوره از فئوداليزم ديگر زمين را به عنوان تيول به کسی نمی شدت وجود داشت در

البته گاھی . روستا يا زمين بوده اند  کوچک و حتی قطعات زمين در اختيار مالکانی است که پشت اندر پشت مالک آن

  .شود و فروش ھم میزمين خريد 

، بارت ديگر برخی مسجدھا ، کليساھابه ع. ، وقف و خالصه نيز وجود دارد در فئوداليزم علاوه بر تيولداری و ملکداری

پس از کسر تيول و  شود در مورد خالصه ھم بايد گفت که کدام تعداد زيادی روستا دارند که وقف ناميده می مقبره ھا ھر

 ۀماند که آن را به کسی تيول نمی دھد و به وسيل می ن ھا برای شخص پادشاه يا دولت باقیملک و وقف مقداری از زمي
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، قسمت در اواخر فئوداليزم در اکثر کشورھای جھان. گويند  زمين ھا را خالصه می اين. شود  موران دولت اداره میأم

  .شود  زمين ھای خالصه به املاک سلطنتی تبديل می اعظم

  :ام فئوداليزم چند نوع مالکيت زمين داريم بطور کلی در نظ پس 

   )مالکيت مشروط (  تيول – ١

   وقف – ٢

   ملک – ٣

   خالصه– ۴

طور مختصر شرح داديم ، اکنون ببينيم در ساير ه فئودالی را در ايران ب در بالا ھر يک از اين چھار نوع مالکيت

  . وضع چگونه بوده است کشورھای جھان

البته بايد به ياد داشت که کليات فئوداليزم در ھمه . کشورھای جھان وجود داشته   در تمامًقريباگفتيم که نظام فئوداليزم ت

درست ھمين چھارنوع مالکيت   در اروپاًيکی بوده ، فقط جزئيات آن در جاھای مختلف با ھم کمی فرق داشته ، مثلا جا

تازه اين تيولدار فقط نسبت به . گفته اند  ر میبوده سنيو وجود داشته ، شخص پادشاه را که مالک عالی تمام زمين ھای

گرفته  دومی که از او تيول می ۀواسال بوده ولی نسبت به زير دست خود يعنی تيولدار درج ارباب خود که سنيور باشد

سوم  ۀاول بوده ، خود سنيور تيولدار درج دوم که واسال تيولدار درجه ۀ و ھمين تيولدار درج سنيور به حساب می آمده 

پادشاه سنيور کل بوده و واسال کسی به حساب نمی آمده ، آخرين . واسال او  سوم ۀحساب می آمده و تيولدار درجبه 

حساب ه سنيور کسی ب نيز يعنی کوچکترين تيولداری که ديگر کسی از او تيول نمی گرفته فقط واسال بوده و تيولدار

اين سنيورھا و . و واسال بالا دست ھای خود   دست ھای خود بوده اند سنيور زيرءنمی آمده ، بقيه ھمه بدون استثنا

ھر واسال فقط از سنيور خود . داده اند  سياسی مملکت را ھم تشکيل می واسال ھا خود دستگاه اداری و نظامی و

  :گويد  که يک ضرب المثل اروپائی می طوریه ب .کرد  اطاعت می

  »واسال واسال من ، واسال من نيست « 

کرده و آن واسال ھا نيز ھر يک واسال ھای خود  باسپاه احضار می گ نيز سنيور بزرگ واسال ھای خود راموقع جن

 ۀجانشين کلم جنگيده اند در مورد خوانده اند و الی آخر و تمام آنھا در جنگ برای سنيور بزرگ می را با سپاه فرا می

کار می برده اند که معنی ھايشان اختلاف چندانی ه ب يره رای ھا کلمات فئود و بنه فيس و غئکه گفتيم اروپا تيول ھمچنان

  .ندارد

  

  فصل دوم

  مطبقات در نظام فئوداليز

 تمام واسال و سنيورھا ، ملکداران ، روحانيان و گردانندگان. فئودال ھا ھستند  ،استثمارگر در نظام فئوداليزم ۀطبق

 ۀاداری و عمالشان ھمه جز طبق ، کار کنندگان دستگاه) همسجدھا و مقبره ھای مقدس و کليسا و غير(سسات مذھبی ؤم

در نظام .  دھقان قرار دارد که بھره ده است ۀبھره کش است ، طبق  فئودال کهۀدر مقابل طبق. حساب می آيند ه فئودال ب

که گاھی از چند  دمعدودی ھستن ۀفئودال ھا عد. دھند  اعظم مردم کشور را توده ھای دھقانان تشکيل می فئوداليزم قسمت

 که نظام فئوداليزم در آن حاکم بوده ، با وجود اين )قبل از اسلام ( در ايران ساسانی . کنند  بزرگ تجاوز نمی ۀخانواد

 فئودال را ۀالبته طبق. ، ولی فقط ھفت خاندان بزرگ فئودال در آن وجود داشته اند  که کشور خيلی پھناور و بزرگ بوده

در مقابل ، . داده اند  تشکيل می فئودال را ھمين ھفت خاندان ۀبوده ولی استخوان بندی اصلی طبقھمين ھفت خاندان ن
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 ۀکشيده اند و حاصل دسترنج خود را به عنوان بھر عمر زحمت می دھقان وجود داشته که تمام ۀميليون ھا ميليون تود

اصلی ، پيشه  ۀالبته در کنار اين دو طبق. ی ريخته اند فئودال ، م ۀ کشان يعنی طبق–گلوی بھره  مالکانه و ماليات به

اکثر پيشه وران در دوران فئوداليزم دارای .  پيشه وران بيشتر در شھر ھا ساکن بوده اند. وران نيز وجود داشته اند 

شتند وضعشان  که به فئودال ھا وابسته بودند و در حول و حوش آنھا قرار داکمی از آنھا ۀوضع بدی بودند ، فقط عد

سقوط فئوداليزم در  بعد ھا ھمين پيشه وران رشد کردند و نطفه ھای سرمايه داری را ريختند و پس از. بود  بھتر ًنسبتا

اين موضوع  ۀ در بارًکش تبديل شدند که بعدا اصلی بھره ۀ، به صاحبان اصلی ملک و ملت و طبقکشور ھای مختلف

   .سخن خواھيم گفت 

 ۀزمين می گرفتند و تيولدارھای درجه دوم ھر يک قسمتی از تيول تيولدار درج اول از شاه ۀرھای درجگفتيم که تيولدا

آخرين تيولدار در . الی آخر  دوم را ، ۀسوم نيز قسمتی از تيول تيولدار درج ۀاز او می گرفتند و تيول دار درج اول را

، زمين ھای خود را بين زمينش را به کسی تيول نمی داد اين سلسله مراتب ، يعنی کوچکترين تيولداری که خود

  چھار پنجم محصول را بهًداد که بکارند و سالانه مثلا قطعه را به يک يا چند نفر می يان تقسيم می کرد و ھرئروستا

ور بود که به اربابان نبود ، بلکه دھقان مجب فئودال ۀالبته اين تمام بھره کشی طبق. مالکانه به او تحويل دھند  ۀعنوان بھر

 بابت مرغ و گوسفندی که در خانه دارد ، بابت درختی که در کنار ًمثلا. بپردازد   ماليات–خود به اشکال مختلف بھره 

در خانه می بافد و  اش نشانده است ، بابت کشمشی که در آفتاب خشک می کند ، بابت قالی و پارچه ای که زنش خانه

    .ی پرداختممی بايست بھره خاطر تمام اين ھا ه ب. غيره 

خود نيز حکومت آن محل را به ھر صورت به عھده داشت ، بنابر اين   دولت بود وۀالبته چون شخص تيولدار نمايند

 ۀطبق کشاورز می گرفت ھم شکل بھره و سود داشت و ھم شکل ماليات ، بنابراين استثماری را که چيزی را که از

 ۀ ماليات ھا را به وسيل–اغلب ، بھره .   ماليات می نامند– بھره ًفئودال در آغاز فئوداليزم از دھقانان می کند معمولا

  .ماليات بگير يا تحصيلدار می ناميدند گرفتند که آنھا را گروھھای سرباز می

ن شکل از دھقانان بھره کشی می  ھمي بهًنيز تقريبا) شخصی ملاکان  مالکيت( در زمين ھای وقف و خالصه و ملک 

تيولدار يا  ، پادشاه يا مسجد و کليسا ياصورت برای دھقانان فرقی نمی کرد که اربابشان که باشد يعنی در ھر. شد

 ۀمھم ترين اين بھره ھا بھر. می گرفتند   ماليات–اشکال مختلف بھره ه ، از او ب، ھر کس که می خواست باشدملکدار

ی فتمام توليدات ديگر دھقان ھم از جوراب با. ايران چھار پنجم کل محصول بود   در اکثر جاھایًد که تقريبامالکانه بو

   . ماليات داشت –کشمش خشک کردن خودش ھمه و ھمه بھره  زنش تا

ن می ماليات ھای ديگری نيز از دھقانا. از در آمد دھقان گرفته می شد  ی بود کهئ ماليات ھا–آنچه برشمرديم بھره 

سرانه ، يا   ، يا مالياتی دادميعنی ھر خانوار می بايست تعداد معينی سرباز به فئودال . ، سرباز  گرفتند از جمله

يعنی  . ی دادندمدھقانان می بايست بيگار نيز  اين ھا ۀعلاوه بر ھم. پيشکش و بسياری ماليات ھای گوناگون ديگر 

 مالياتھای فئودالی در –ره انواع بھ ۀدربار. مجانی کار کنند طور ه ب سالانه روزھای مشخصی را برای فئودال ھا

ھا نياز به معلومات بيشتری دارد ،   ھای کم ، ولی پر ارزشی در زبان فارسی وجود دارد که استفاده از آن ، کتابايران

  .آن ھا را ھم پيدا کنند ۀخوانندگان اين کتاب توفيق مطالع اميدواريم که

  

  فصل سوم 

  مبھره در فئوداليز ۀسه گاناشکال 
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 ماليات سه شکل اساسی داشته ، که ھر يک به ترتيب –فئوداليزم ، بھره  توان گفت در طی دوران دراز طور کلی میه ب

  :ديگری شده است  زير جانشين

   کاری ۀبھر  –الف 

  یجنس ۀبھر  –ب 

  یپول ۀبھر  –ث 

استثمار در نظام برده داری شبيه است ، در اوايل دوران فئوداليزم شکل ه ب کاری که بيشتر از ساير انواع بھره ۀبھر

مجبور می  داده تا آن را برای خود بکارد و در عوض او را يعنی ارباب تکه زمينی را به رعيت می .مرسوم بوده 

بدين صورت کاری ،  ۀبھر. کار کند  طور رايگان و به عنوان بيگاره کرده ، روی زمينی که متعلق به ارباب است ، ب

البته در . گفتيم به شکل استثمار بردگان شباھت زيادی دارد  که مخصوص دوران نخستين فئوداليزم است و چنان

 در واقع.  جنسی بوده ءکاری به اين شکل ھرگز وجود نداشته و شکل بھره از ھمان ابتدا ۀبسياری از جوامع ، بھر

می داده اند ، اما کشاورزان آزاد  کاری به ارباب ۀاند ، بيشتر بھربردگانی که در آغاز فئوداليزم به رعيت تبديل شده 

فئودال ھا تسخير می شدند و در نتيجه به رعيت تبديل می گرديدند ،  ۀی که به وسيلئيعنی اھالی جماعت ھای آزاد روستا

) بيگار(مزد   ھم کار بیالبته اينان.  جنسی يعنی سھمی از محصول را می پرداختند ۀفئودال ھا بھر از ھمان آغاز به

   .برای ارباب انجام می دادند ، ولی اين کار جزئی و فرعی بود 

.  جنسی رايج بود ۀکه گفتيم ، از ھمان آغاز بھر در برخی نقاط ھم ، چنان .کاری شد  ۀجنسی بعدھا جانشين بھر ۀبھر

اربات و دولت   عنوان بھره و ماليات بهمجبور بود مقدار زيادی از محصول را به صورت ھای مختلف به کشاورز

 ھم گفتيم ، حتی بابت ًبايست ، چنان که قبلا کشاورزان می.  مالياتھای گوناگون حد و مرزی نداشت –بھره . بپردازد 

ند خلاصه فقط مقداری ناچيزی ختپردای م» حق آفتاب « بھره ای به نام   ،ردندککشمشی که در زير آفتاب خشک می 

   .کرد  ھا باقی می ماند که به زحمت شکمشان را سير می از محصول برای آن

ند ، منتھا تخپردانيز می  در کنار آن  )بيگار ( کاری ھم  ۀپرداختند ، می بايست بھر جنسی می ۀالبته کشاورزانی که بھر

املاک ارباب  ۀکاری برای توليد کشاورزی و ادار ۀآغاز ، بھر در. که گفتيم مقدار آن نسبت به گذشته ناچيز بود چنان

دھقانان می بايست  يعنی. کاری به صورتی فرعی در آمد  ۀجنسی شد ، بھر ۀ اصلی ھمان بھرۀبھر بود ولی بعدھا که

ی م و خانه و ساختمان و غيره برای او ی دادندم طور مجانی انجامه  مزارع خصوصی ارباب را بًکارھای خانه و احيانا

بيگار دھقانان ساخته  ۀو بناھای تاريخی دوران فئوداليزم ، ھمه به وسيل تیساختمان ھای مساجد ، ادارات دول . اختندس

  .شده

دادن . فرعی بود  ۀکاری ھم در کنار آن وجود داشت ، منتھا بھر ۀبود ، بھر اساسی ۀجنسی بھر ۀپس دو دورانی که بھر

اين بھره دوران . دوام آورد  واخر دوران فئوداليزم تا اًجنسی تقريبا ۀبھر. کاری بود  ۀھم در واقع يک نوع بھر سرباز

  . را دربر گرفته عمرش خيلی زياد بوده و نزديک به تمام دوران فئوداليزم

  ...ادامه دارد

  


